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با فروپاشی آتش‌بس شــکننده دو ماهه و پایان 
حملات مســتقیم موشــکی و هوایی میان ایران و 
اسرائیل، تنشی که در خاورمیانه به نقطه جوش خود 
رسیده بود، فعلا به ‌درجه ملایم بازگشت. اما آنچه این 
تقابل نظامی را از فازهای قبلی متمایز می‌کند، رفتار 
تقریبا عاقلانه واشنگتن است؛ دونالد ترامپ که پیش 
از این سودای تحمیل »پرزیدنت پیس« به آکادمی 
نوبل و دستیابی به‌ تفاهمی کوتاه‌مدت با تهران را در 
سر می‌پروراند، این‌بار برخلاف انتظار تل‌آویو، با تکیه 
بر بحران‌های داخلی و اقتصادی ایالات متحده، دست 
به مداخله نظامی به نفع اسرائیل نزد و حتی نتانیاهو 
را به خویشتن‌داری فراخواند و درنهایت طی پیامی 
در شبکه اجتماعی خود نوشت: »خانم‌ها و آقایان! 
مفتخرم که اعلام کنم ایالات متحده جنگ دیگری را 
در جهان به‌پایان رساند.«! هرچند نوشته‌های ترامپ 
بیشــتر به طنز می‌ماند. ظاهرا او تنها سیاست‌مدار 
»طنزپرداز«روی کره زمین است که می‌تواند با همین 
نوشته‌ها قیمت »نفت و طلا« را در مشت خود مانند 
موم، ورز دهد. به هر حال، در اتمسفر فعلی خاورمیانه 
و در شرایطی که همچنان سایه یک نبرد تمام‌عیار 
منطقه‌ای بر سر دیپلماسی ســنگینی می‌کند، به 
گفتگو با دکتر مهدی نوربخش، »استاد برجسته علم 
و تکنولوژی و معاون شورای مسائل بین‌الملل دانشگاه 
هریسبرگ«. این تحلیل‌گر ارشد مسائل بین‌الملل با 
تبیین چالش‌های شش‌گانه ترامپ و فرار اعراب از 
تنش، معتقد اســت که قفل این بحران نه در میدان 
جنگ، بلکه نهایتا در بازنگری ریشه‌ای در ساختار ۴۷ 

ساله روابط تهران و واشنگتن باز خواهد شد. 
خانم‌ها و آقایان، به»میز سیاست‌خارجی توسعه 

ر‌ایرانی« خوش آمدید.

    
 مهدی نوربخش عزیز، ضمن سپاس از شما 
رفیق نازنین و استاد ارجمند بابت وقتی که 
در اختیار بنده و »توسعه ایرانی« قرار دادید. 
برای اولین پرســش: روز یکشنبه، »عباس 
عراقچی« حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت را 
عبور از خط قرمز ایران اعلام کرد. ساعاتی بعد، 
»یسرائیل کاتس« وزیر جنگ اسرائیل، خبر 
داد که این حمله به دستور بنیامین نتانیاهو 
و علیه مرکز فرماندهی حزب‌الله در ضاحیه 
انجام شده اســت. هم‌زمان، منابع خبری از 
بسته شــدن حریم هوایی برخی کشورهای 
حوزه خلیج فــارس گزارش دادنــد. ایران 
حدود ساعت 9 شب به‌وقت تهران، اسرائیل 
را موشک‌باران کرد و تل‌آویو هم پاسخ داد. 
حملات تا ظهر دوشنبه ادامه پیدا کرد تااینکه 
»دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور ایالات متحده 
از دو کشور خواست »فورا« حمله به یکدیگر 
را پایان دهند و در نتیجه تهران و تل‌آویو پایان 
حملات را اعلام کردند. فعلا اوضاع آرام است. 
حال، با توجه به این آرایش نظامی جدید که 

عرض کردم، تحلیل و برداشت شما از تحولات 
اخیر منطقه چیست؟

حمیدرضا مهدیزاده عزیزم، من هم خرســندم 
که این گفت‌وگو ســرانجام میان ما شکل گرفت و 
نیز خرسندم که پرونده نزاع مجدد اسرائیل با کشور 
عزیزم ایران همانطور که در مقدمه به‌خوبی شــرح 

دادید، بسته شد.
لازم است که مخاطبان ارجمند شما مطلع باشند: 
ایران، لبنان را بخشی از بســته پیشنهادی خود در 
مذاکرات با آمریکا می‌داند؛ اما باید توجه داشت که 
وضعیت لبنان بسیار حساس است و نیاز به مراقبت 

جدی دارد.
مسئله اول این اســت که لابی‌های اسرائیلی در 
حال حاضر فشار سنگینی بر نتانیاهو می‌آورند تا او 
نیز متقابلًا به دولت ترامپ فشار بیاورد که اسرائیل در 
مسائل امنیتی خود کوتاه نخواهد آمد. این وضعیت 
نتانیاهو را به سمتی سوق داده که واکنش‌های تندی 
نشــان دهد و همانطور که در روزهای یکشــنبه و 
دوشنبه شاهد بودیم، این خود آغازگر دور جدیدی از 

مشاجرات و درگیری‌ها شد.
مسئله دوم این اســت که ما باید در قبال لبنان 
بسیار هوشیار باشیم و به سروسامان یافتن وضعیت 
سیاســی این کشــور کمک کنیم؛ به‌این معنا که 
حزب‌الله را به‌ حضور فعال‌تر در ساختار دولت تشویق 
کنیم تا ثبات لبنان تضمین شــود و اسرائیل نیز از 
این کشور عقب‌نشینی کند. این همان چیزی است 
که دولت لبنان و کشــورهای خارجی به دنبال آن 
هســتند و کمک ایران در این زمینه می‌تواند بسیار 

تعیین‌کننده باشد.
مسئله سوم این است که کشورهای عربی منطقه، 
بحران لبنان را بخشی از تنش‌های میان خود و تهران 

می‌دانند؛ لذا بهتر است ایران بار دیگر با اعتمادسازی 
نشان دهد که به دنبال حفظ تمامیت ارضی لبنان و 
تثبیت سیاست داخلی این کشور است. اگر لبنان به 
ثبات نرســد، در نهایت به نفع ایران نخواهد بود و ما 
یکی از اهرم‌های نفوذ خود را از دســت خواهیم داد. 
منفعت ایران در این است که مناقشه با اسرائیل بر سر 
لبنان را تقلیل دهد و تمام تلاش خود را برای رسیدن 
این کشور به ثبات سیاسی به کار بندد؛ چرا که این 
اقدام می‌تواند راه را برای تلاش‌های آینده در جهت 
ایجاد ثبات منطقه‌ای باز کنــد. نقش‌آفرینی ایران 
در این مسیر، نمادی از اعتمادســازی و اثبات این 
مدعاست که تهران به دنبال ساختن خاورمیانه‌ای 

امن و پایدار است.
در همان روز یکشنبه، پیام »ژنرال عاصم 
منیر« فرمانده ارتش پاکستان به رهبر ایران، 
توسط وزیر کشورشان در محل وزارت امور 
خارجه به عباس عراقچی تحویل داده شد. از 
سوی دیگر، به نظر می‌رسد گره مذاکرات کلان 
ایران و آمریکا در مســائلی چون آزادسازی 
پول‌های بلوکه شده و توقف کامل غنی‌سازی 
هنوز باز نشده است. شما روند هم‌زمانی این 
تحولات دیپلماتیــک و منطقه‌ای را چگونه 

تحلیل می‌کنید؟
در حال حاضر، ما در فرآیند مذاکرات با سه چالش 

و مشکل اساسی روبه‌رو هستیم:
نخست؛ مســئله غنی‌ســازی و ذخایر اورانیوم: 
دولت ترامپ خواهان توقف کامل غنی‌سازی در ایران 
و خروج ذخایر ۴۰۰ کیلوگرمی اورانیوم ۶۰ درصدی 

از خاک کشور است. ایران پیشنهادهای خود را دارد، 
اما به نظر من، تهران می‌تواند امتیاز غنی‌ســازی در 
سطوح پایین را از آمریکا بگیرد؛ مشروط بر اینکه بازه 
زمانی مشخصی را بپذیرد. در حال حاضر دو پیشنهاد 
۲۰ و ۲۵ ساله از سوی آمریکا مطرح شده، اما ایران 
می‌تواند بر سر یک پروســه تعلیق ۱۰ ساله مذاکره 
کند. واقعیت این اســت که در برنامه هسته‌ای، هر 
امتیازی بدهیم تا در مقابل آن تحریم‌ها لغو شــود، 
به نهادهای مالی بین‌المللی بپیوندیم و نقش فعالی 
در اقتصاد جهانی ایفا کنیم، بردِ کشور است. این‌جا 
دقیقاً همان نقطه‌ای اســت کــه می‌توانیم با دادن 
برخی امتیازات، دســتاوردهای بسیار بزرگ‌تری 

کسب کنیم.
دوم؛ وضعیــت تنگــه هرمز: 
واشنگتن می‌خواهد شرایط تنگه 
هرمز به روال سابق برگردد. ایران 
می‌تواند با همکاری عمان، فرمولی 
طراحی کند که بر اساس آن، بابت 
خدمات و ســرویس‌های ناوبری، 
زیست‌محیطی و امنیتی که در این 
آبراه بین‌المللی ارائه می‌دهد، تعرفه 
یا اجرتی دریافت کند. این رویکرد 
به جهان ثابت می‌کنــد که ایران 
به دنبال باج‌خواهی نیســت، بلکه 
هدفش تضمین امنیت، حفاظت 
از محیط زیست و نظارت قانونمند 
بر تردد دریایی برای تثبیت ثبات 

خلیج فارس است.
سوم؛ گره پول‌های بلوکه شده: 
دولت آمریکا آزادسازی این منابع 

را به اقــدام ایــران در رفع محدودیت‌هــای تنگه 
هرمز یا دادن تعهدات دیگر مشــروط کرده است. 
برای باز کردن این گره، ایــران می‌تواند از ظرفیت 
میانجی‌گری کشورهایی چون پاکستان، قطر، عمان 
و حتی مصر استفاده کند. باید به این کشورها تفهیم 
کرد که بازگشــت ثبات به منطقه منوط به حل این 

پرونده‌هاست.
در این فضا، ایران باید دیپلماســی خود را بیش 
از هر زمــان دیگری فعال کند و به »اعتمادســازی 
منطقه‌ای« روی آورد. جالب اینجاست که عربستان 
ســعودی پیش از جنگ چهل‌روزه اخیر، خواستار 
برخورد نظامی دولت ترامپ بــا ایران بود، اما اکنون 
تمام تلاش خود را به کار بســته تــا جنگ جدیدی 
شــکل نگیرد. امروز بجز امارات که روابط نزدیکی با 
اسرائیل دارد و پتانســیل تنش با ایران در آن دیده 
می‌شود، باقی کشــورهای عربی خواستار آرامش 
در خاورمیانه‌انــد. ایران بایــد از این فرصت طلایی 
اســتفاده کند و بلافاصلــه طرحی بــرای »برنامه 
استراتژیک حفاظتی و امنیتی بومی در خاورمیانه« 
پیشنهاد دهد. این اقدام ضمن اعتمادسازی عمیق 
با کشــورهای عربی )به‌ویژه عربســتان(، بهانه‌ای 
برای حضــور نظامی آمریکا باقــی نمی‌گذارد؛ چرا 
که اکنون بیش از هر زمان دیگری روشــن شده که 
آمریکا توانایــی تأمین امنیت کشــورهای عربی 
منطقــه را ندارد. ایــران باید با هوشــمندی از این 
 خلآ استراتژیک اســتفاده کرده و گام به گام به جلو 

حرکت کند.
برخــی از تحلیل‌گــران معتقدند آغاز 
مسابقات جام جهانی فوتبال، فرصت و اتمسفر 
مناسبی را فراهم کرده تا دونالد ترامپ بتواند 
ـ که در  از طریق یک توافق احتمالی با تهران ـ
واقع یک یادداشت تفاهم ۶۰ روزه برای رسیدن 
ـ ایده پرزیدنتِ صلح  به توافق جامع است ـ
)President of Peace( خود را پیش ببرد. با 
توجه به تداوم رویکرد جنگ‌طلبانه تندروها 
در تهران، واشنگتن و تل‌آویو، این تحلیل را تا 

چه حد واقع‌بینانه می‌دانید؟
من خیلی موافق نیستم. درست است که به ‌تعبیر 
شما، بسیاری از تحلیل‌گران روی اتمسفر جام جهانی 
مانور می‌دهند، اما به نظر من جام جهانی آن‌قدرها 
تعیین‌کننده نیســت. واقعیت این است که دولت 
آمریکا در حال حاضر تحت فشارهای چندجانبه و 
شــدیدی قرار دارد که ترامپ را مجبور می‌کند پای 
میز مذاکره با تهران بماند. به طور مشــخص، دولت 
ترامپ با ۶ چالش و فشار اساسی روبه‌روست که فراتر 
از رویدادهای ورزشی، استراتژی او را دیکته می‌کنند:

۱. انشقاق در راست افراطی آمریکا: جناح راست 
افراطی در داخل ایالات متحده اکنون به دو دســته 
تقسیم شده است؛ گروهی که به شدت طرفدار جنگ 
هســتند و گروهی که از ماجراجویی نظامی جدید 

واشنگتن حمایت نمی‌کنند.
۲. عقب‌نشینی و انفعال اروپا: فشار دوم از سوی 
متحدان اروپایی اســت. اروپایی‌ها خــود را کاملًا 
از تحــولات خاورمیانه کنار کشــیده‌اند و حاضر به 
هیچ‌گونه کمکی به آمریکا نیستند. استدلال آن‌ها 
این اســت که در تصمیم‌گیری‌های اولیه دخالتی 
نداشته‌اند و اکنون نیز حاضر نیستند نقشی در این 

بحران ایفا کنند.
۳. بحران اقتصاد جهانی و تــورم داخلی آمریکا: 
این فشــار هم‌زمان به اقتصــاد داخلــی آمریکا و 
ساختار جهانی ضربه می‌زند. تورم در آمریکا به مرز 
۳.۸ درصد و بالاتر از آن رســیده، قیمت حامل‌های 
انرژی به شدت گران شده و آثار زنجیره‌ای منفی بر 
بخش‌های دیگر اقتصاد گذاشته است. از سوی دیگر، 
بسیاری از کشورهای دنیا، واشنگتن را شروع‌کننده 

و تحمیل‌کننده این جنگ انتخابی می‌دانند.
۴. مخالفت کنگره و افکار عمومی آمریکا: در یک 
تحول مهم، مجلس آمریکا )کنگره( بر ضد اختیارات 
رئیس‌جمهور برای تداوم یا آغاز جنگ جدید با ایران 
رأی داد. در سطح جامعه نیز، در حال حاضر نزدیک 
به ۵۶ درصد مردم آمریکا مخالف جنگ هســتند؛ 
جالب اینجاست که علاوه بر ۸۰ درصد دموکرات‌ها 
و اکثریت قاطع مســتقلین، حتی حدود ۲۲ درصد 
از خودِ بدنه حزب جمهوری‌خــواه نیز با این جنگ 

مخالفت دارند.
۵. چرخش استراتژیک کشورهای عربی: اگر در 
گذشته کشوری مثل عربســتان سعودی خواستار 
برخورد نظامی با ایران بود، امروز به دلیل آسیب دیدن 
برنامه‌های کلان اقتصادی، پروژه‌های توســعه‌ای 

و عدم تمایل کمپانی‌های بــزرگ بین‌المللی برای 
ســرمایه‌گذاری در یک خاورمیانــه ناامن، ریاض و 
دیگر پایتخت‌های عربی تمام تــاش خود را برای 
پایان دادن به این جنگ و بازگشت ثبات به منطقه 

به کار بسته‌اند.
۶. توازن قوا در بازی چین و روسیه: پکن از شرایط 
فعلی منافع خود را برده اســت. ترامپ در سفر خود 
به چین تلاش کرد فشارها بر ایران را افزایش دهد، 
اما اکنون کمپانی‌های چینی نیز تحت فشــار قرار 
دارند. واقعیت تلخ این اســت که اگر چالش انتخاب 
میان بازار و تکنولوژی آمریکا یا رابطه با ایران مطرح 
باشد، چینی‌ها قطعاً واشنگتن را انتخاب می‌کنند؛ 
بنابراین تهران باید توازنی برقرار کند تا مهره‌ای مثل 
چین را از دســت ندهد. در مقابل، روسیه و اسرائیل 
در یک نقطه اشتراک دارند؛ هر دو منفعت خود را در 
تداوم اختلافات و عدم مصالحه میان ایران و آمریکا 
می‌بینند تا بتوانند از ایــن آب گل‌آلود به نفع خود 

ماهیگیری کنند.
در نتیجه، من این عوامل ســاختاری، اقتصادی 
و جناحی را بســیار حیاتی‌تر و مؤثرتر از متغیرهای 

موقتی مانند جام جهانی فوتبال می‌دانم.
جناب‌عالی در طول ســال‌ها گفت‌وگو و 
هم‌کلامی که البته مایه افتخار بنده اســت، 
همواره از دیدگاه و تحلیل من درباره ضرورت 
پایان دادن به خصومت ۴۷ ساله میان ایران 
و ایالات متحــده آگاه بوده‌اید. امروز با توجه 
به تغییرات ســاختاری و آغاز گام جدید در 
فضای سیاسی کشــور، واقعاً چقدر می‌توان 
امیدوار بود که تهران به سمت پایان دادن به 
پروژه »دشمن‌سازی از آمریکا«، بازگشایی 
کانال‌های رســمی دیپلماتیک و حل‌وفصل 
نمادین مسائلی چون پرونده تسخیر سفارت 
واشنگتن حرکت کند؟ از ســوی دیگر، آیا 
ـ حتی  اصرار بر ادامه این دشمنی تاریخی ـ
به فرض شــکل‌گیری یک توافق کوتاه‌مدت 
ـ اساساً دستاورد  یا هسته‌ای میان طرفین ـ
 ملموسی برای منافع ملی و ملت ایران باقی 

خواهد گذاشت؟
حمیدرضای عزیز، یک کشور مستقل و مقتدر در 
دنیای امروز، کشوری است که اقتدار خود را بر پایه 
مؤلفه‌های اقتصادی تعریف کند؛ چنین کشــوری 
می‌تواند با تمام جهان رابطه داشــته باشد. واقعیت 
این اســت که یک دولت قدرتمند در وهله نخست 
باید بتواند سه عامل کلیدی را در داخل مرزهای خود 

محقق سازد:
اول؛ میزان وفاداری و همبســتگی مردم خود را 

افزایش دهد.
دوم؛ زمینه‌های لازم را برای مشــارکت واقعی 

مردم در تعیین سرنوشت کشور فراهم کند.
سوم؛ شاخص‌های مشــروعیت سیاسی خود را 

ارتقا بخشد.
هم‌افزایی این ســه عامل داخلی است که به یک 
دولت کمک می‌کند تا به معنای واقعی کلمه مقتدر 
و ثبات‌آفرین شود. در مقابل، اصرار بر »اقتدارگرایی 
از طریق نظامی‌گری« دســتاوردی نخواهد داشت 
و در نهایت به همان سرنوشــتی منجر می‌شود که 
اتحاد جماهیر شوروی سابق به آن دچار شد. همه ما 
می‌دانیم که امروز روسیه نیز به عنوان میراث‌دار آن 
ساختار، هنوز نتوانسته است بجز صنایع نظامی، در 
هیچ بخش دیگری از اقتصاد خود یک الگو و ساختار 
رقابتی و پویا در سطح بین‌المللی ایجاد کند. بنابراین، 
تداوم این مسیر برای هیچ کشوری دستاورد پایدار به 

همراه نخواهد داشت.
دکترمهدی نوربخش، ممنون از شما.

»مهدی نوربخش« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی«:

ایران باید به »اعتمادسازی منطقه‌ای« روی آورد
حمیدرضا مهدیزاده

ما باید در قبال لبنان بسیار هوشیار 
باشیم و به سروسامان یافتن وضعیت 
سیاسی این کشور کمک کنیم؛ به‌این 

معنا که حزب‌الله را به‌ حضور فعال‌تر 
در ساختار دولت تشویق کنیم تا ثبات 

لبنان تضمین شود و اسرائیل نیز از 
این کشور عقب‌نشینی کند. این همان 

چیزی است که دولت لبنان و کشورهای 
خارجی به دنبال آن هستند و کمک 

ایران در این زمینه می‌تواند بسیار 
تعیین‌کننده باشد

واشنگتن می‌خواهد شرایط تنگه هرمز 
به روال سابق برگردد. ایران می‌تواند با 

همکاری عمان، فرمولی طراحی کند که 
بر اساس آن، بابت خدمات و سرویس‌های 

ناوبری، زیست‌محیطی و امنیتی که در 
این آبراه بین‌المللی ارائه می‌دهد، تعرفه 

یا اجرتی دریافت کند. این رویکرد به 
جهان ثابت می‌کند که ایران به دنبال 

باج‌خواهی نیست، بلکه هدفش تضمین 
امنیت، حفاظت از محیط زیست و نظارت 

قانونمند بر تردد دریایی برای تثبیت 
ثبات خلیج فارس است

واقعیت تلخ این است که اگر چالش 
انتخاب میان بازار و تکنولوژی آمریکا یا 
رابطه با ایران مطرح باشد، چینی‌ها قطعاً 

واشنگتن را انتخاب می‌کنند؛ بنابراین 
تهران باید توازنی برقرار کند تا مهره‌ای 

مثل چین را از دست ندهد. در مقابل، 
روسیه و اسرائیل در یک نقطه اشتراک 

دارند؛ هر دو منفعت خود را در تداوم 
اختلافات و عدم مصالحه میان ایران 

و آمریکا می‌بینند تا بتوانند از این آب 
گل‌آلود به نفع خود ماهیگیری کنند

یک کشور مستقل و مقتدر در دنیای 
امروز، کشوری است که اقتدار خود را 

بر پایه مؤلفه‌های اقتصادی تعریف کند؛ 
چنین کشوری می‌تواند با تمام جهان 

رابطه داشته باشد. یک دولت قدرتمند 
در وهله نخست باید بتواند سه عامل 

کلیدی را در داخل مرزهای خود محقق 
سازد:اول؛ میزان وفاداری و همبستگی 

مردم خود را افزایش دهد.دوم؛ 
زمینه‌های لازم را برای مشارکت واقعی 
مردم در تعیین سرنوشت کشور فراهم 

کند.سوم؛ شاخص‌های مشروعیت 
سیاسی خود را ارتقا بخشد

حمله اسرائیل به مواضع حزب‌الله در جنوب بیروت و پاسخ 
موشکی ایران، بار دیگر نشان داد که سرنوشت حزب‌الله و لبنان 

همچنان بخشی از معادلات امنیتی جمهوری اسلامی است.
به گزارش رویداد 24، ایران روز یکشنبه در واکنش به حمله 
اسرائیل به یک موضع منتســب به حزب‌الله در جنوب بیروت 
موجی از موشک‌ها را به سوی اسرائیل شلیک کرد. اسرائیل نیز 
از بامداد دوشنبه تهران و چند شهر دیگر ایران را هدف قرار داد؛ 
اقدامی که احتمالا آتش‌بس دوماهه میان ایران و آمریکا را نابود 

کرده است.

ایران بار‌هــا تأکید کرده هرگونه توافــق بلندمدت با آمریکا 
مشروط به پایان یافتن جنگ اسرائیل علیه لبنان نیز خواهد بود.

استدلال ایران این اســت که حزب‌الله در جنگ کنار ایران 
ایستاد و به آن کمک کرد؛ بنابراین تهران هم می‌خواهد لبنان و 

حزب‌الله بخشی از هر توافق صلح احتمالی باشند.
محسن رضایی، مشاور رهبر جمهوری اســامی، اخیرا در 
اظهارنظری گفته »حزب‌الله در جنگ اخیر فداکاری‌های بزرگی 
انجام داده و متحد ماست؛ بنابراین از حزب‌الله حمایت می‌کنیم 

و همچنان به تعهدات خود نسبت به آن پایبند خواهیم ماند.«

حالا جنگ لبنان به تهران کشیده شده است. آغاز تنش‌ها به 
اقدامات یک ماه پیش اسرائیل برمی‌گردد. نیرو‌های اسرائیلی از 
رودخانه لیتانی عبور کردند و وارد منطقه‌ای شدند که اسرائیل 
به‌طور یک‌جانبه آن را به عنوان منطقه حائل و عاری از حزب‌الله 
تعریف کرده بود. این اقدام باعث شد دولت لبنان خواستار پایان 

دخالت‌های خارجی در کشور شود.
اما مهمترین پیامد این حادثه، شکاف علنی میان ایران و دولت 
لبنان بود. حمله اسرائیل به لبنان شکاف میان ایران- به عنوان 
حامی اصلی حزب‌الله- و دولت لبنان را عمیق‌تر کرد. شکافی که 
بر سر مسلح بودن حزب‌الله اســت. دولت لبنان سال‌هاست در 
تلاش است انحصار سلاح را در اختیار دولت مرکزی قرار دهد و 

کنترل کامل امنیتی کشور را به دست بگیرد.
مخالفت حزب‌الله با آتش‌بس دولت لبنان و اسرائیل که عملا به 
رسمیت یافتن این منطقه حائل منجر خواهد شد، آتش درگیری 
را تشدید کرده است. آتش‌بس مشروطی که میان دولت لبنان 
و اسرائیل برقرار است، با میانجی‌گری واشنگتن و بدون حضور 
نمایندگان حزب‌الله شــکل گرفته اســت. از جمله شروط این 
توافق، خروج گروه‌های مسلح از جنوب رودخانه لیتانی و ایجاد 
»مناطق آزمایشی« در جنوب لبنان است که تنها ارتش لبنان 
در آن اختیار امنیتی داشته باشد و منطقه تحت کنترل مستقیم 

دولت قرار گیرد.
کلیات این اختــاف در روز‌های اخیر بــا یک چالش جدید 
مواجه شد؛ آخرین توافق آتش‌بس با مخالفت حزب‌الله روبه‌رو 
شــد و اســرائیل روز جمعه در پاســخ به این مخالفت، مواضع 

حزب‌الله را هدف قرار داد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه هشدار داده بود 
که اگر اسرائیل به اشغال جنوب لبنان ادامه دهد »هیچ آرامشی 

در منطقه باقی نخواهد ماند.«
در مقابل، ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، تأکید کرد که پایان 
جنگ تنها از مسیر »مذاکره و دیپلماسی« ممکن است و تهران را 

متهم کرد که از لبنان به عنوان »برگ چانه‌زنی« در مذاکرات خود 
با آمریکا استفاده می‌کند. عون گفت: »حزب‌الله باید درک کند که 

راهی جز نشستن پشت میز مذاکره وجود ندارد.«
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و از متحدان حزب‌الله هم روز 
جمعه اعلام کرد که اگر نیرو‌های اســرائیلی همزمان از مناطق 
اشغالی لبنان خارج شــوند، او با خروج حزب‌الله از جنوب لبنان 

موافقت خواهد کرد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به سخنان 
رئیس‌جمهور لبنــان گفت به نظر می‌رســد ژوزف عون تصور 
می‌کند این ایران است که لبنان را اشــغال کرده، نه اسرائیل. او 
روز شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: »اگر لبنان برای ایران 
یک ابزار چانه‌زنی بود، مدت‌ها پیش توافق حاصل شده بود. آقای 

رئیس‌جمهور، لبنان را از دشمن واقعی‌اش نجات دهید.«
اشاره عراقچی به اسرائیل بود.

اما نتیجه این جنگ لفظی، از سرگیری درگیری میان ایران 
و اسرائیل است.

چرا لبنان سلاح را زمین نمی‌گذارد و چرا ایران دست از 
حمایت از لبنان بر نمی‌دارد؟

حزب‌الله با استثنا شدن از خلع سلاح به بهانه‌ی ادامه‌ی مبارزه 
با اشغالگری اسرائیل در جنوب در سال‌های دهه ۲۰۰۰، مسیر 
کاملًا متفاوتی را نسبت به سایر گروه‌های مذهبی در لبنان برای 

تسخیر هژمونی در پیش گرفت.
با ورود حزب‌الله به پارلمان در سال ۱۹۹۲ و تن دادن به بازی 
سیاست نهادی، »تناقض بنیادین« این سازمان آشکار شد. آنها که 
خود را به عنوان نیرویی انقلابی، پاک‌دست و حامل رسالت الهی 
»مقاومت« در برابر امپریالیسم و صهیونیسم معرفی می‌کردند، 
برای حفظ سلاح و تثبیت »جامعه‌ی مقاومت«، ناگزیر شدند تن 

به ائتلاف با فاسدترین ارکان سیستم فرقه‌ای بدهند.
حزب‌الله برای اینکه سلاح خود را از تعرض سیاسی رقبا مصون 

نگه دارد، نیازمند یک »چتر پوششی داخلی« بود؛ چتری که آن را 
از طریق ائتلاف تنگاتنگ با »جنبش امل« )به رهبری نبیه بری( 
و بعد‌ها »جریان ملی آزاد« )به رهبری میشل عون( به دست آورد. 
این همان نقطه‌ای بود که آرمان مقاومت، آغشته به کلاینتلیسم 

و فرقه گرایی لبنان شد.
اما ســال ۲۰۲۳ و وقایع پس از هفتم اکتبر )توفان الاقصی(، 
لبنان را در برابر سرنوشــت محتوم خود قرار داد. حزب‌الله با باز 
کردن »جبهه پشتیبانی« از غزه، لبنان ویران و ورشکسته را به 

قمار بزرگی کشاند.
در بهار ۲۰۲۶، دولت مرکزی لبنان- که دهه‌ها پوشالی بود- 
تحت فشار بین‌المللی و با حمایت یک ارتش ملی بازسازی‌شده، 
فرآیند خلع سلاح حزب‌الله را آغاز کرد. این اولین بار نیست که 
دولت سعی در خلع ســاح حزب‌الله دارد، اما وضعیت حزب‌الله 

هرگز به اندازه امروز متزلزل نبوده و شاید این آخرین بار یاشد.
تصمیم ایران برای حمایت از حزب‌الله، یک تصمیم امنیتی 
در عین حال حیثیتی است. امنیتی از این جهت که اگر ایران به 
راحتی به خلع سلاح و نابودی حزب‌الله در جنوب لبنان تن بدهد، 
عملا پرونده چندین دهه استراتژی پرهزینه نظامی را مختومه 
کرده است. حیثیتی از این حیث که خالی کردن پشت حزب‌الله 
به معنای مخابره یک پیام به همه متحدان است؛ اینکه در صورت 
لزوم، با کارت آنها در میز مذاکره و میدان جنگ بازی خواهد کرد 

و آنها را خواهد فروخت.
اما در نهایت نباید فراموش کرد کــه راهبرد محور مقاومت 
همواره در تمام این ســال‌ها منتقدانی در بیــن مردم و حتی 
مسئولان داشته است. کشیده شــدن جنگ لبنان به تهران بار 
دیگر این انتقادات را زنده خواهد کرد. شــعار »نه غزه نه لبنان« 
محصول همین انتقاد‌ها بود. نقدی که یک زمان از تریبون مناظره 
کاندیدا‌های ریاســت جمهوری در صدا و سیما هم با تعبیر »ما 
نمی‌توانیم راجع به عزت مردم غزه و حزب‌الله و لبنان حرف بزنیم، 

اما عزت مردم خودمان را زیر پا بگذاریم« مطرح شده است.

چرا دوباره جنگ شد؟ 

نبرد در تهران برای حزب‌الله لبنان

گزارش


